
 

 

 

 
 ی تاریخ اسلامنامهنامه علمی ـ پژوهشی پژوهشفصل

 1391 زمستانم، هشتسـال دوم، شماره 
 160 - 133صفحات 

 
 1معاویه و بازتعریف سیره خلیفه به سبک کسرایی و قیصری

 2خدیجه عالمی

 چکیده

ا هدف کسب  دبدرو و ، معاویه به عنوان فرماندار شام ب)ع(همزمان با آغاز خلافت علی
هبای مععبد ی ببرای خلافت رویاروی آن حضرو دبرار ررفبتب ببدین من بور از رو 

سازی اندیشه و اذهان مر م نسبت به خلافت خویش اسبعاا ه کبر ب کشبعه شبدن آما ه
های مععد  سیاسی و فرهنگی فرصبت لازم عثمان و جابجایی ددرو و بالا ررفعن تنش

بیت ددرو و خویش  ا ب طراحی ویژه  ر سباخعار حوومبت و را  ر اخعیار معاویه برای تث
اتخاذ انواع تدابیر فرهنگی و اجعمباعی کاربسبت شبیوه جدیبدی  ر سباخعار خلافبت و 

های دبومی،  ور کبر ب از ایبن  بر مرزبنبدیمرجعیت وی را از عملور هبای اسبلامی
ای هبای دبیلبهای و ساخت اجعماعی و فرهنگی جامعه اسلامی تغییر یافت و ارز دبیله

رر یدب این نوشعار  ر صد  است تا بدین مسأله بپر از  که: جایگزین هنجارهای اسلامی
هبا و معاویه  ر راسعای بازتعریف سیره خلیاه به سبک کسرایی و دیصبری از هبه رو 

ادداماتی اسعاا ه کر ؟  ر  اسخ به مسألۀ مذکور، ایبن فریبیه محبرس اسبت: معاویبه از 
 ر سبرزمین شبام، سباخت و های اسلامیی و محدو یت ارائۀ آموزهطریق حصر فرهنگ

های اجعمباعی، اعحبای ممبام و منصب ، بر اری از شخصیتترویج احا یث جعلی، بهره
ای و جبایگزین بذل و بخشش و اتخاذ م اهر  ا شاهی به تمویبت الگبوی ن بام دبیلبه
  اختب کر ن سلحنت به سبک کسرایی و دیصری  ر سیره خلاای  یشین  ر

 کلید واژه
 معاویه، علی)ع(، یزید بن معاویه، خلافت، سلحنت، شام

                                                           
 .318/6/91، تاریخ پذیرش8/90تاریخ دریافت / .1

 alemi1900@yahoo.comهران، گروه تاریخ، تهران، ایران.ستادیار دانشگاه تا .2
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 طرح مسأله

های متفاوتی از سوی مسلمانان دربارۀ مقـام همزمان با آغاز حکومت معاویه، اندیشه

بـه عوـوان  )ع(و سیره خلیفه مسلمان شکل گرفت. در این زمان شیعیان بر خلافت علی

تود. آنان با طرح رسـاتت دیوـی، هرگونـه مصـاتح  تأکید داش )ص(جانشین رسول اکرم

کردند. در میان عواصر غیر شیعی، گروهی معاویـه سیاسی از سوی خلیفه را محکوم می

رو آنان نسـتت بـه را تأیید کرده و معتقد بودند قدرت دیوی خلیفه محدود است. از این

معتقـد بودنـد نگریستود. هم چوین خوارج عملکردهای سیاسی وی به دیدۀ اغماض می

خلافت در هیچ خاندانی نتاید موروثی باشد بلکه خلیفه باید با رأی اکثریـت مسـلمانان 

تواند بر ایـن مقـام بـاقی بمانـد کـه از مسـیر حـ  انتخاب شود و وی توها تا زمانی می

گیری از موحرف نشود. معاویه با آگاهی از شرایط حاکم بر جامعه در صدد برآمد با بهره

ای سـازماندهی کوـد تـا میان مردم شام، ساختار حکومتی خود را به گونـه جایگاه خود

های مختلف نستت بتواند ائتلاف قتایل عرب را به شکل جدیدی متمرکز کرده و اندیشه

به مقام خلیفه را کوترل نماید. به عتارتی دیگر معاویه به تقویت قدرت سیاسـی خـود و 

بلکـه  ،موـد شـدندتوها موافقـان وی از آن بهرهای که نه بازتعریف آن پرداخت. به گونه

تحرکات مخاتفان نیز تحت نظارت وی قرار گرفت. بدین موظور وی بـر خـلاف سـیره 

ی متعدد سیاسی، نظامی، اجتماعی و فرهوگی، شـیوه هاشخلفای پیشین با استفاده از رو

 اکاسره و قیاصره را در پیش گرفت. 

 حصر فرهنگی سرزمین شام

م هجری قمری پس از برقراری آرامـش نسـتی در قلمـرو حکومـت در سال سیزده

اسلامی، یزید بن ابی سفیان از سوی ابوبکر به امارت دمش  و نواحی آن موصوب شـد. 

( وی همچوین امارت فلسطین و نـواحی آن را در دوران 255-252/  2: 1987)ابن اثیر، 

یزید، معاویه واتـی و  ( پس از مرگ1526/ 4: 1375خلافت عمر دریافت کرد. )طتری، 

( ایـن امـر علیـرغم نظـارت 410 -399/  1375:2دار خراج دمش  شـد. )طتـری، عهده

/  2: 1963ابـن عتدربـه،  ; 452/  2: همانعمربن خطاب بر ولایت و واتیان، روی داد. )

( دامو  امارت معاویه در دورۀ خلافت عثمان به کل شـام و فلسـطین کشـیده شـد. 270
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رو حفظ موطق  شام به عووان سرزمیوی دور از معرفـت ( از این386/  4تا: )ابن اثیر، بی 

ی اهداف معاویه قرار گرفت. وی با ممارسـت بـه و آگاهی دقی  از دین اسلام در زمره

یی موحصر بـه خـود همـت هاشدر این موطقه با رو جلوگیری از رواج فرهوگ اسلامی

در میان مردم شام شـد. بـدین  ای اسلامیهگمارد و مانع از تعمی  معارف دیوی وآموزه

 های فرهوگی در شام برای تحق  اهداف خود شد. سازی برنامهترتیب وی به فعال

های اسـلامی چگونگی و نحوه انتقال آموزه نخستین اقدام معاویه کوترل و نظارت بر

 به دمش  شد. وصیت نامه معاویه به فرزندش یزید، نـارر بـه اهمیـت ایـن مسـأته. وی

مراقب مردم شام باش، پـس ایشـان را بـه خـودت نزدیـک  "گوید: خطاب به یزید می

نگهدار و از خود دورشان مکن. پس اگر خطری از سوی دشموت ترا تهدید کرد، ایوهـا 

را چون تیری به سوی دشمن پرتاب کن و سپس ایشان را به سـرزمین خودشـان شـام 

. "دهودکوود زیرا تربیتشان را از دست می بازگردان و اجازه نده در سرزمیوی دیگر اقامت

( معاویه اطاعت و فرمانترداری مردم شام را یکی از مهمتـرین 368/  3: 1987)ابن اثیر، 

آگـاهی و معرفـت  وی ارائه رو( از اینهمانجادانست. )عوامل مؤثر در پیروزی خود می

ت به وی کاسته نشود. در این موطقه را محدود نمود تا از حس وفاداری آنان نستاسلامی

معاویه به موظور تحق  این هدف، نستت به سفرهای انجام شده در شام حساسیت نشان 

گرفت داد. چوانکه از سفرهایی که به موظور اهداف تربیتی و تعلیمات دیوی انجام میمی

ی انجام شده نشانگر این مطلب است که رفـت و آمـد بـه هاشکرد. پژوهجلوگیری می

توها با اهداف شخصی، سیاسی، نظامی، اقتصادی و کسـب علـم و دانـش  سرزمین شام

دهد تعداد افرادی که بـه موظـور ( این پژوهش نشان می490: 1980بوده است. )ابیض، 

امور فرهوگی به سرزمین شام سفر کردند، توها چهل و نه تن بودند. با این همه هیچ یک 

و معـارف اسـلامی نتـوده اسـت.  از سفرهای مذکور به قصد تعلـیم و آمـوزش احکـام

 (122-121: 1373)عسگری، 

گرفت. تا جایی بدین ترتیب کوترل و نظارت معاویه بر این امر به طور دقی  انجام می

ای از دوستانش که بـه دتیـل درگیـری بـا حـاکم در ماجرای تتعید ماتک اشتر و عده که

( 32/  3: 1987بـن اثـی، کوفه )در دورۀ خلافت عثمان( به شام عزیمت کرده بودنـد )ا

 تو قومی "ای خطاب به عثمان چوین نوشت:معاویه آنان را از شام اخراج کرد و در نامه
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را به سوی من فرستادی که شهرشان را به آشوب کشـیدند و تتـاه کردنـد و مـن ایمـن 

 نیستم از ایوکه ایشان رعایای مرا نیز از اطاعت به در کوود و به ایشـان مطـاتتی را تعلـیم

دهود که ایوها اطلاع درستی از آن ندارند تا ایوکه صلح و آرامش ایـن ناحیـه را نیـز بـه 

 (32/  9: 1983)امیوی، . "آشوب متدل کوود

نام  مذکور بیانگر اهمیت مسأت  حفـظ وفـاداری شـامیان نسـتت بـه معاویـه اسـت. 

و تربیـت  با هدف دور کردن شامیان از تعلـیم ممانعت از حضور افراد برجست  اسلامی

 کرد. زیرا از این طری  نه توها تحریف معارف اسـلامیاسلامی به این موضوع کمک می

رسید، بلکه در به نظر می ترو پر کردن اذهان شامیان از مطاتب کذب دربارۀ اسلام آسان

 ممانعت از ترویج احادیث نتوی نیز تأثیرگذار بود. 

را در سـرزمین  )ص(دیث رسول اکرمروایات تاریخی نشان میدهد معاویه ترویج احا

و توهـا  کـردشماری از احادیث نتوی بسـوده می شام محدود کرده بود. وی توها به بیان

ی نقل و ترویج داشت. بخشی از پیام اسلامی که در راستای حکومت معاویه بود، اجازه

خواند ینویسد: معاویه در مسجد دمش  ایستاده بود و خطته مابن عساکر در این باره می

الله وارد شده بپرهیزید جز یـک ای مردم از نقل احادیثی که از رسول"گفت:و چوین می

: 1974)ابن کثیـر، . "دادکرد. زیرا عمر مردم را از این کار بیم میحدیث که عمر نقل می

داد که در طـول خلافـت ( معاویه در موع روایت حدیث چوان جدیت نشان می126/  8

( 727 /16از رسول اکرم)ص( روایت نقل نمود. )ابن عساکر، بی تا:  بارخویش توها یک

با این همه وی تدابیری برای جایگزیوی احادیث نتوی اندیشیده بود. چوانکه خلأ ناشـی 

کرد. در ایـن سرایان در دربار برطرف میپردازی و حضور داستاناز آن را با ترویج قصه

ای یان در دورۀ خلفای نخستین( فعاتیت ویژهگومیان کعب الاحتار )از مشهورترین قصه

را دریافت کرده بـود )ابـن ابـی « قاص»داشت. اگر چه وی در دورۀ عثمان تقب رسمی 

(، اما مدیوه را مکان مواستی بـرای تـرویج اسـرائیلیات نیافـت. از 366/  11شیته، بی تا: 

وی را از مقربـان  رو به سوی شام که قلمرو معاویه بود روی آورد. چوانکـه معاویـهاین

در  فعّاتیّت قصاص( 148-147خویش ساخت و محرم اسرار خود نمود. )ابوریه، بی تا: 

دورۀ معاویه با نقل احادیث جعلی افزایش یافت. چوانکه احادیثی ساختگی دربارۀ اجازۀ 

/  10متوی بر نقل مطاتب از اهل کتاب جعل شد. )ابن ابی شیته، بی تا:  )ص(رسول اکرم
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31-30) 

ناآگاهی مردم شام از اسلام و معـارف دیوـی و تثتیـت وفـاداری شـامیان نسـتت بـه 

آمـد. چوانکـه میمعاویه، بازتاب حصر فرهوگی و قصه پردازی در این موطقه بـه شـمار 

در ایـن سـرزمین شـد.  )ع(ی اسلامی همچـون علـیهاتموجر به عدم شواخت شخصی

 ( 42/  3: 1982)مسعودی، 

 شام و شان سازی برای خویش اسطوره سازی از سرزمین

شواخت معاویه از موطق  شام بسیار بود. تذا کاربست روشـی مـورد پـذیرش عمـوم 

رسید. در نخسـتین گـام، وی بـا اسـطوره سـازی و مردم شام چودان دشوار به نظر نمی

تقدس بخشیدن به سرزمین شام، مردم این موطقه را مخاطب تتلیغات خویش قـرار داد. 

طری  تلاش کرد تا از یک سو به قدرت خویش تقدس بخشد و از سویی معاویه از این 

ای بازتـاب دیگر پاسخگوی باورهای درونی و تمایلات شامیان باشد. این امر بـه گونـه

رفـت. بـه عتـارتی دیگـر اندیش  آسمانی بودن سلطوت از سـوی معاویـه بـه شـمار می

متوی بـر تقـدس  )ص(امتر اکرمسازی اذهان مردم از طری  نقل احادیثی از سوی پیآماده

سرزمین شام، از جمله اموری بود که معاویه با تمسک بدان در راستای احیـای اندیشـ  

 سلطوت و ملوکیت گام برداشت. 

گیری از سـابق  تـاریخی ایـن سـرزمین و تـرویج احـادیثی بـه نقـل از رسـول بهره

آن را در راسـتای  ی مؤثری بود که نـه توهـا معاویـههاشدر مدح شام، از رو )ص(اکرم

احیای اندیش  اتهی بودن سلطوت خویش به کار برد، بلکه به نوعی بـه قـدرت خـویش 

توانست سرزمین شام را به عووان مشروعیت دیوی بخشید. نقل احادیثی در این زمیوه می

سرزمیوی مقدس و به تتع آن ساکوان آن شام را مح  جلوه دهد. چوانکه این امر موجر به 

ی گروه قابل توجهی از مردم گردید و ناآگاهانه از سـیره معاویـه پشـتیتانی پذیرتحریک

کردند. نقل احادیثی در این زمیوه به خوبی نمایانگر تقدس شام و عش  شامیان بـه ایـن 

 (31-30/ 1سرزمین بود. )ابن عساکر، بی تا:

ام ( و ذکر سرزمین شـ24 /1 شام )همان:همچوین نقل احادیثی دربارۀ حقانیت تشکر 

گیری از آن ( از جمله مواردی بود که معاویه با بهره46 /1 ایمان )همان:به عووان پایگاه 
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برآمـد. زمـانی کـه  )ع(در صدد بازسازی اذهان و تفکر شامیان نسـتت بـه تشـکر علـی

ای ایراد کرد که در آن نه توها سرزمین به سوی شام رفت، معاویه خطته )ع(فرستادۀ علی

یگاه انتیاء و صاتحین معرفی کرد بلکه ارهار داشت مردم شام مردمی شام را به عووان جا

کووـد. )ابـن ابـی مطیع و خیرخواه خلفا هستود و به امر خدا قیام و از دیـن او دفـاع می

 ( 128/  8: 1974؛ ابن کثیر، 77/  3: 1965اتحدید، 

امت و در برقـراری اسـتقشان عامل مهمـیختن دتتستگی اهاتی شام به سرزمینبرانگی

در یکـی از  )ع(رفـت. چوانکـه علـیپایداری در دفاع از قـدرت معاویـه بـه شـمار می

ی خویش به این مسئله اشاره نمود و تأکید کـرد هـدف شـامیان نتایـد دفـاع از هاخطته

( معاویه ضمن طـرح برتـری سـرزمین 103/  1: 1363شخص معاویه باشد. )ابن قتیته، 

بهترین مردمان نستت به سایر بلاد اسلامی معرفی کرد. شام، مردم این موطقه را به عووان 

مردمی از قریشیان شام را نشان ده  "در پاسخ وی چوین فرمود: )ع(چوانکه حضرت علی

که در شورا پذیرفته شود یا خلافت برای او حلال باشد. اگـر چوـین کوـی مهـاجران و 

: 1366)موقـری، "ی. انصار تکذیب کوود، مگر آنکه از قریشیان حجاز کسی را نشان دهـ

88-89) 

معاویه در راستای احیای اندیش  آسمانی بودن سلطوت خویش عـلاوه بـر تأکیـد بـر 

تقدس سرزمین شام احادیثی را به نقل از رسول اکـرم تـرویج داد کـه حـاکی از ادامـ  

خلافت رسول اکرم)ص( به شکل پادشاهی و مختص بودن آن در سـرزمین شـام بـود. 

: 1988( وی خود را به عووان شجرۀ رسول خدا )ابن موظـور، 84/  1)ابن عساکر، بی تا:

( معرفی کرد تـا از ایـن طریـ  موقعیـت 16-5/  25( و خال اتمؤموین )همان، 87/  11

دیوی خود را تحکیم کود. اودر صدد برآمد در قاتب احادیث به تثتیت و تـرویج برتـری 

که وی خطاب به اهل شام نوشت  ایخویش بپردازد. تأیید این موضوع بدرستی در نامه

( 72/  4: 1965و خود را کاتب وحی معرفی کرد، مشـهود اسـت. )ابـن ابـی اتحدیـد، 

ای خطاب به اهل شام خود را در کوار انتیاء و از بودگان صـاتح خـدا کـه معاویه در نامه

( برخـی از 52: 1366ایشـان را در شـام جـای داده، قلمـداد کـرد. )موقـری،  پروردگار

یث مذکور چوین ذکر شده است: خداوندا، معاویه را راهتـر و راه یافتـه قـرار بـده. احاد

هم اکوون مردی از اهل بهشت رـاهر  "( روزی رسول خدا فرمود:194: 1959)سیوطی، 
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(خداونـد جترئیـل و مـن و 694/  16)ابن عساکر، بی تا: "شود، پس معاویه در آمد. می

نزدیک بود که معاویـه بخـاطر فراوانـی حلـم و معاویه را بر وحی خود امین دانست و 

( وی 682/  16امین بودنش بر کلام خدا، به پیامتری متعوث شود. )ابن عساکر، بی تـا: 

ای نامـه )ع(به دو تن از سـران مخاتفـان علـی )ع(همچوین در نکوهش از خلافت علی

را گفت و خـود  )ع(نوشت و در آن سخن از متروک ماندن حکم خدا در حکومت علی

 (77/  3: 1965مدافع دین خدا و احکام اتهی معرفی کرد. )ابن ابی اتحدید، 

در فضـلیت خـویش نقـل کـرد کـه در  )ص(معاویه احادیث متعددی از رسول اکرم

( چوانکه خود را 694-690/  16راستای تأیید شخصیت خویش بود. )ابن عساکر، بی تا:

( وی نـه توهـا احادیـث 682/  16ن:هم مقام با رسول خدا و جترئیل معرفی کرد. )همـا

یافتـه و محـ  بلکه مردم شام را گـروه هدایتجعلی را در حقانیت خویش ترویج کرد، 

/  16اسـتواد نمـود. )همـان:  )ص(باره به احادیثی از رسـول اکـرممعرفی نمود و در این

در محـ   )ص((معاویه در شام احادیثی از قول رسـول خـدا202: 1959، سیوطی، 114

همـواره گروهـی از امـت مـن بـر "کرد. وی دراین باره چوـین آورد:خود نقل میبودن 

ی بیـت اتمقـدس و اطـراف ایـن شـهر هـاهای دمش  و اطراف آن و بـر دروازهدروازه

( همچوـین بـه 114/  1جوگود و... ایشان پشتیتانان ح  هستود. )ابن عساکر، بـی تـا: می

دچار تفرقه نشد مگر ایوکه اهل باطـل  هرگز امتی "بیان داشت: )ص(نقل از رسول اکرم

هوگامی کـه  (202: 1959)سیوطی، "الاّ این امت یعوی شامیان. . بر اهل ح  پیروز شدند

ای به مردم بصره نگاشت، معاویه در ماجرای تحریک مردم برای خونخواهی عثمان نامه

یل هـدایت آنها را به جوگ با قاتلین عثمان فراخواند و گفت: همانـا مـا و شـما بـر سـت

هایی زرد ( چوانکه در نترد صفین نیز شامیان پارچه373/  2: 1355هستیم. )ثقفی کوفی، 

دادند که ما بودگان شایسته و بـه ی خویش بسته بودند و شعار میهارنگ بر سر و شانه

 (455: 1366ح  خداوندیم. )موقری، 

مردم بیان کرد تا معاویه پیشگویی حکومت خود را به نقل از احادیث ساختگی برای 

 ؛121/  3: 1986از این طری  برای حکومت خویش مشـروعیت کسـب کوـد. )ذهتـی، 

او  ":ای میان سفیران معاویـه فرمـودضمن خطته )ع(( چوانکه علی195: 1959سیوطی، 

رو مـا در )معاویه( و پدرش همواره دشمن خدا و پیامتر او و مسـلمانان بودنـد؛ از ایـن
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اید و به وی سر سپردید و خاندان پیامتر خـود وی او کشانده شدهشگفتیم از ایوکه به س

 (275: 1366را رها کردید. )موقری، 

نتیجه مسلم ترویج احادیث ساختگی در بیان فضیلت معاویه، تشوی  مردم به خضوع 

در برابر حاکمیت وی بود. از سویی دیگر نستت دادن روایات فوق به رسول اکرم، مردم 

کرد تا در برابر اقداماتی که معاویه برای مصـاتح خـود و حفـظ می را به سکوت دعوت

داد، خللی ایجاد نشود. وی همچوین از ایـن طریـ  در صـدد حکومت خویش انجام می

ی اسلامی، جلوۀ مـذهتی داده و قلـوب مـردم را هاشی تحریفی ارزهاتبود تا به فعاتی

مود شدن از تقدس، بهره جست. جذب نماید. از این رو از برخی مظاهر دیوی برای بهره

: 1375چوانکه بدین موظوراقدام به انتقال موتر رسول خدا از مدیوه به شام کرد. )طتـری، 

( وی همچوین در صدد برآمد تا عصـای رسـول اکـرم را بدسـت آورد 2802-2803 /7

 ( تا از این طری  تصویری کامل از خود به عووان جانشین پیامتر در اذهان مردمهمانجا)

پذیری شامیان را که مخاطتین اصـلی ایجاد کود. معاویه با استفاده ازاین امر، میزان تلقین

 پذیر گردد. وی بودند، افزایش داد تا زمیوه بازتعریف سیره خلیفه به ستک سلطوت امکان

ن هایی بود که معاویه هم جهـت بـا شـأشی اسلامی از جمله روهاتمعرفی شخصی

گرفت. از این رو تلاش کـرد تـا از طریـ  توـزل دادنا مقـام سازی برای خویش به کار 

، جوته معووی شخصیت خـویش را بـالابترد. بـدین )ع(خاندان رسول اکرم به ویژه علی

انـت "فرمـوده بـود: )ع(موظور حدیث معروف موزتت که ضمن آن رسول خدا به علـی

وزته قـارون خطای شووندۀ روایت قلمداد شد و جمل  انت بم "بموزته هارون من موسی

/  8: 1974من موسی به عووان شکل صحیح حدیث میان مردم ترویج شد. )ابـن کثیـر، 

و من اتواس یشری نفسه ابتغـاء "( همچوین آی  شریف 162: 1364؛ علوی حضرمی، 342

( کـه 205-204( در شأن ابن ملجم و آیاتی از سورۀ بقره )بقـره، 207بقره، )"مرضاه الله

 )ع(نازل شده بود، به شـأن علـی )ع(قفی از دشموان اهل بیتدر شأن اخوس بن شری  ث

( معاویـه در 99/  2؛ طتاطتایی، بـی تـا: 73/  4: 1965نستت داده شد. )ابن ابی اتحدید، 

تحریف شأن نزول آی  فوق، به سَمُرَه بن جوُدَب چهار صد هزار درهـم پرداخـت کـرد. 

 (73/  4 :1965سپس وی روایت را جعل نمود. )ابن ابی اتحدید، 

انجامیـد. وی مینیز در زمره اقدامتی بود که به تحقـ  اهـداف معاویـه  )ع(سبّ علی
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ای به فرمانداران خود نوشت و دستور داد هر کس به هر نحو دربارۀ ابوتراب و بخشوامه

خاندانش اقدام به نقل فضیلت آنان کود با شمشیر به قتل خواهد رسید. وی همچوین به 

ی خود از بالای موابر علی را سبّ و تعن کووـد. )طتـری، هادر خطتهخطیتان دستور داد 

 ( اتهام قتل عثمـان و عمـار بـن یاسـر 57/  4ابن ابی اتحدید،  ؛2556-2557/  6: 1375

 ، نماز نکردن آن حضرت و اقدام ایشان بـه فتوـه گـری در راسـتای رسـیدن )ع(به علی

ر تثتیت موقعیت حکومـت خـویش به حکومت از جمله مواردی بود که معاویه به موظو

داد و در به کار گرفت. وی همواره خـون خـواهی عثمـان را دسـتاویز خـود قـرار مـی

(، مکـه و مدیوـه )موقـری، 373/  2: 1355های خود به مردم بصـره )ثقفـی کـوفی، نامه

کـرد. وی بـدین طریـ  قتـل را مسئول این حادثه معرفـی می )ع((، علی94-95: 1366

و دستاویزی برای به قدرت رسیدن خویش قرار داد. )ابـن ابـی اتحدیـد،  عثمان را بهانه

1965 :10  /293-303) 

 نه توها به عووان قاتل عثمـان میـان مـردم معرفـی شـد بلکـه معاویـه، عمـر  )ع(علی

بن ثابت را مأمور کرد تا وی را به عووان فردی که قصد قتل رسول اکرم را داشته اسـت 

نویسد: عمر بن ثابت از روستایی به روستای فی در این باره میبه مردم معرفی نماید. ثق

 را بـه عوـوان مـردی موـاف  کـه در صـدد قتـل پیـامتر بـوده  )ع(رفت و علـیدیگر می

خواست تـا آن حضـرت را تعـن کووـد. )ثقفـی کـوفی، است معرفی نموده و از آنها می

1355 :2  /581) 

اسر نیز از جمله اتهامـاتی بـود کـه در به عووان قاتل و کشودۀ عمار ی )ع(معرفی علی

این راستا انجام گرفت. هوگامی که عمار یاسر در نترد صفین کشته شد معاویه در توگوـا 

قرار گرفت. زیرا بسیاری از مسلمین حدیث معـروف رسـول خـدا را کـه فرمـوده بـود 

 در خــاطر داشــتود. از ایــن رو معاویــه در پاســخ بــه« کشــودمیعمــار را گــروه باغیــه »

های اطرافیان بیان کرد: کشودگان عمار کسانی هستود که وی را از موزتش بیـرون پرسش

؛ ابـن 2554/  6: 1375طتری،  ; 470: 1366اند. )موقری، آورده و در جوگ شرکت داده

( با این همه معاویه سخن خود را تغییر داد و گفت: فرقه باغیه مـا 269/  7: 1974کثیر، 

ایم. از این رو کلم  باغیه را از واژۀ بغاه به معوـای ان قیام کردههستیم که برای خون عثم

طلب در نظر گرفت و خود را تترئه نمود. وی از این طریـ  گـروه باغیـه را بـه عوـوان 
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کسانی که طاتب خونخواهی عثمان بودند معرفـی کـرد. ایـن پاسـخ هوگـامی از سـوی 

سانی هسـتود کـه وی را از موـزتش فرمود: اگر قاتل عمار ک )ع(معاویه ارائه شد که علی

اند پس قاتل حمزه سیداتشهداء نیز حضرت رسول اکرم اسـت کـه او را از بیرون آورده

موزتش بیرون آورد و در جوگ احد شرکت داد تا سرانجام کشته شد. )علوی حضـرمی، 

1364 :42) 

 و اصرار معاویه بر این امر مؤیـد اهمیـت ایـن )ع(طرح اتهام نستت به حضرت علی

مسئله در تحریک احساسات مذهتی مسلمانان است. این امر از آنجا روشـن اسـت کـه 

معاویه ادعا نمود حاکم مسلمان )یعوی علی بن ابیطاتب( به عووان یک مسلمان نمازگزار 

بـه  )ع((از این رو وی توانست با معرفـی علـی2557-2556/  6: 1375نیست. )طتری، 

 رج شده از دین معرفی کود. عووان فردی بی نماز، آن حضرت را خا

از سوی معاویه، دستاویزی مهم در تعن آن حضرت بـر موـابر  )ع(طرح بی دیوی علی

هایی که وی از اسلام ارائـه رفت، تا از این طری  کودکان و جوانان با آموزهبه شمار می

رسـد معاویـه بـا معرفـی ( بـه نظـر می57/  4داد، پرورش یابود. )ابن ابی اتحدیـد،: می

ی آن حضـرت را از هاتبه عووان فردی مستح  تعن، در صـدد بـود تـا فضـیل )ع(علی

اذهان و زبان مردم محو کرده و خود را فرد برتر جامعه از تحـا  معوـوی مطـرح کوـد. 

سارقی از سارقان فتوه انگیز  )ع(چوانکه میان مردم شام تصور بر آن بود که علی)همانجا(

 (42/  3: 1982است. )مسعودی، 

از جمله شوخ بودن آن حضـرت نیـز از سـوی معاویـه در  )ع(ژگیهای فردی علیوی

راستای نفی کفایت او در زمامداری مطرح گردید. چوانکه آن حضرت در پاسخ بـه وی 

شگفتا از پسر نابغه، در میان اهل شام شایع نموده که من شـوخ و هـرزه "چوین فرمود: 

سـخوش خـود گواهگـار اسـت. بـدترین ام، چه ناروا سخوی که در ایـن درا و بوتهوس

نمایـد. اش تخلـف میسخن، گفتار دروغ است. او در گفتارش دروغگوست و در وعده

به خدا قسم یاد مرگ مرا از هرزه درایی بازداشته، وتی فراموشی از امـر آخـرت او را از 

( همچوـین هوگـامی کـه سـپاه حضـرت 115: 1354. )صتحی، "دارد گفتار ح  باز می

برای نترد صفین آماده شد، معاویه عدم کفایت امام را برای عهده داری در امـر  )ع(علی

 ( 2502/  6: 1375سپاه مشکوک جلوه داد و سپاه عراق را تحقیر کرد. )طتری، 
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های اصلی معاویه به عاملان خویش یکی از سفارش )ع(ی علیهاتموع ترویج فضیل

کـرد و ردی حسـدورز معرفـی می( وی آن حضرت را فـ2813، 2748/  7بود. )همان: 

نمـود. ورزد، قلمداد میرا به عووان کسی که نستت به خلفا حسد می )ع(اصلاحات علی

را بـه عوـوان فـردی آشـوبگر معرفـی  )ع(( معاویه هم چوین علـی124: 1366)موقری، 

خداوندا مـا را در  "چوین گفت: )ع(کرد. چوانکه وی در بسیج مردم شام بر ضد علیمی

کووـد و زنود و ایموی را از ایشان سلب میروهی که آرامش مردممان را به هم میبرابر گ

دانی خیال ریختن خون ما و به آشوب کشیدن راههای ما را دارند، یاری ده، که خود می

ای از ایشـان ندریـده ایـم. بلکـه رلـم و حسـد ما قصد سوئی به ایشان نداریم و پـرده

طلتیم. )ابـن اداشت. پس از خدا بر ایشان استقامت میورزیدن، ایشان را به این تجاوز و

( وی سپاه عراق را سپاهی یاغی و شورشگر خواند و مردم را نسـتت بـه 128/  8کثیر، 

اند( اند و برای نترد با شـامیان روانـ  جوـگ شـدهجوگ با آنان )که راتمانه خروج کرده

 (52: 1366ترغیب نمود. )موقری، 

 ی حاکم بر جامعه اسلامیهاشارزگیری از تمایلات و بهره

ترین ابـزار در راسـتای مشـروعیت اشاعه اندیشه جترگرایی به عووان یکی از اصـلی

بخشی به خلافت بود که در دوره معاویه مطرح گردید. این تفکر پـیش از آن بـا طـرح 

مسئله مرتکب گواه کتیره آغاز شده بود. چوانکه در دوره خلافت ابوبکر بـا مرتـد شـدن 

(برای اوتین 4: 1361ای از مردم شته جزیره و رهور مدعیان پیامتری )اشعری قمی، عده

باراحتیاج به تعریف کامل ایمان شد تا معلوم شود یک فرد با رعایت چه اصوتی مـؤمن 

و مسلمان واقعی است و با ارتکاب چه گواهانی در زمرۀ مرتدین و کفـار قـرار خواهـد 

و حکومـت  )ع(عثمان و بروز حوادث دورۀ علـی گرفت؟ این مسأته پس از کشته شدن

یافت. چوانکـه بعـد از مـاجرای حکمیـت در جوـگ  ایهیافتن معاویه اهمیت فوق اتعاد

( با طرح ایـن مسـئله و شـهادت 112:همانصفین بحث مرتکب گواه کتیره مطرح شد. )

ر بـه در دوره معاویه این اعتقاد رواج یافت که جمیع اهل قتله بـا اقـرا )ع(حضرت علی

به ایمان آنهـا وارد نخواهـد سـاخت  ایهایمان، مؤمن هستود و ارتکاب گواه نه توها تطم

( بلکه حکم دربارۀ گواه آنها را باید تا روز قیامت به تأخیر انـداخت. )بغـدادی، 5:همان)
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( این افراد که اعتقاد داشتود اقرار به زبان نشان  ایمان است و دربـارۀ اعمـال 145: 1367

( این عقیـده و 131: 1361توان حکم کرد، مرجئ  مجتره بودند. )اشعری قمی، میافراد ن

رواج آن در جامعه اسلامی به نفع معاویه و خلافت موروثی وی بود. زیـرا ایـن امـر از 

کرد. طتـ  ایـن عقیـده و اندیشـه، بروز اعتراضات و نارضایتی میان مردم جلوگیری می

زاد بودند و علیرغم ارتکـاب اعمـال خـلاف اسـلام امیه در انجام هر عملی آخلفای بوی

شدند. طتیعی است که معاویه برای مهار کردن افکار تودۀ مـردم همچوان مؤمن تلقی می

به این صفت یعوی مؤمن بودن و مؤمن به شمار آمدن، نیازمود بود. از این رو تـا زمـانی 

مـورد حمایـت قـرار امیه بر سر کار بود همچوان مرجئـه از سـوی آنهـا که خلافت بوی

امیـه انجـام یافـت. گرفت. این امر به دلایـل سیاسـی و در جهـت پیشـترد اهـداف بوی

امیـه ( به بیانی دیگر مرجئه که عقیده داشـتود بایـد از خلفـای بوی371: 1367)بغدادی، 

اطاعت کرد و حکم دربارۀ آنها را به روز قیامت موکول کرد واکوشی در برابـر حمـلات 

 (همانجاشد. )امیه محسوب میج علیه حکومت بویشیعیان و خوار

ای نیز از دیگر اقدامات معاویه برای تثتیت قـدرت خـویش تحریک احساسات قتیله

را تحـت اتشـعاع اندیشـ  ای و قـومیبود. هرچود بعثت رسول اکرم، احساسـات قتیلـه

ن خلیفـ  ی جامع  اسلامی از زمـاهاتبرادری و اخوت دیوی قرار داد، با این همه سیاس

ای مهـاجرین از غیـر و قتیلـهدوم تغییر یافت. چوانکه در راسـتای برتـری طلتـی قـومی

( ایـن امـر همچوـان تـداوم 111/  8: 1965مهاجرین تمیز داده شدند. )ابن ابی اتحدید، 

یافت و در دورۀ خلافت معاویه تشدید شد. هوگامی کـه از معاویـه سـؤال شـدآیا بوـی 

بوی هاشم توها یک نفـر را  "امیه؟ وی در پاسخ چوین گفت:یهاشم اشرف اند یا شما بو

داشتود او هم عتداتمطلب بود، وتی ما خاندان اموی سرشـار از فضـل و شـرف بـودیم. 

: 1963. )ابن عتد ربـه، "آری پس از آنکه پیامتر از میان ایشان برخاست غلته با آنها شد

ای شده بود بـه و قتیلهئل  قومی( معاویه از وضعیت حاکم بر جامعه که دچار مس211 /2

برداری نمود. وی همواره با یاد آوری اختلافات دیریوـ  دو خانـدان اشکال مختلف بهره

امیه، در صدد جذب افراد مؤثر برآمد. چوانکه وی توانست زیاد بن ابیـه هاشم و بویبوی

معاویه  (2780/  7: 1375را که فردی سیاستمدار بود به سوی خود جذب کود. )طتری، 

برداری از خونخواهی عثمان نیز استفاده نمـود. چوانکـه از قتیلـ  از این شیوه برای بهره

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 jo
ur

na
l.i

si
hi

st
or

y.
ir 

at
 1

5:
11

 +
04

30
 o

n 
S

un
da

y 
S

ep
te

m
be

r 
6t

h 
20

20

http://journal.isihistory.ir/article-1-155-fa.html


 قی
 و
یی

سرا
ک ک

ست
ه 
ه ب

لیف
 خ

ره
سی
ف 

عری
ازت

و ب
ه 
اوی

مع
ی
صر

  
 

                 
یز 

 پای
م،
یک
ره 

شما
ل، 

 او
ال
س

13
89

 
یز 

 پای
م،
یک
ره 

شما
ل، 

 او
ال
س

13
89

 
 

14
5

 

 
9    

یز 
 پای

م،
یک
ره 

شما
ل، 

 او
ال
س

13
89

 
یز 

 پای
م،
یک
ره 

شما
ل، 

 او
ال
س

13
89

 
 

14
5

 

 
9    

یز 
 پای

م،
یک
ره 

شما
ل، 

 او
ال
س

13
89

 
ل 
سا

یز 
 پای

م،
یک
ره 

شما
ل، 

او
13

89
 

 

14
5

 

 
9    

یز 
 پای

م،
یک
ره 

شما
ل، 

 او
ال
س

13
89

 
یز 

 پای
م،
یک
ره 

شما
ل، 

 او
ال
س

13
89

 
 

14
5

 

 
9    

یز 
 پای

م،
یک
ره 

شما
ل، 

 او
ال
س

13
89

 
یز 

 پای
م،
یک
ره 

شما
ل، 

 او
ال
س

13
89

 
 

14
5

 
 

9    
یز 

 پای
م،
یک
ره 

شما
ل، 

 او
ال
س

13
89

 
یز 

 پای
م،
یک
ره 

شما
ل، 

 او
ال
س

13
89

 
 

14
5

 
 

9    
یز 

 پای
م،
یک
ره 

شما
ل، 

 او
ال
س

13
89

 
یز 

 پای
م،
یک
ره 

شما
ل، 

 او
ال
س

13
89

 
 

14
5

 
 

9    
یز 

 پای
م،
یک
ره 

شما
ل، 

 او
ال
س

13
89

 
م، پ

یک
ره 

شما
ل، 

 او
ال
س

یز 
ای

13
89

 
 

14
5

 
 

9      
یز 

 پای
م،
یک
ره 

شما
ل، 

 او
ال
س

13
89

 
         

یز 
 پای

م،
یک
ره 

شما
ل، 

 او
ال
س

13
89

 
         

یز 
 پای

م،
یک
ره 

شما
ل، 

 او
ال
س

13
89

 
         

یز 
 پای

م،
یک
ره 

شما
ل، 

 او
ال
س

13
89

 
         

یز 
 پای

م،
یک
ره 

شما
ل، 

 او
ال
س

13
89

 
         

ول
ل ا

سا
یز 

 پای
م،
یک
ره 

شما
 ،

13
89

 
         

یز 
 پای

م،
یک
ره 

شما
ل، 

 او
ال
س

13
89

 
         

یز 
 پای

م،
یک
ره 

شما
ل، 

 او
ال
س

13
89

 
                                          

 

 

145 

ای کـه زن عثمـان از آن بـود پیونـد کلب برای پسر خود یزید دختر گرفت تا با طایفـه

ای خورده و در خونخواهی عثمان از آنها کمک بگیرد. وی در این امر موف  شد و عـده

خواهی عثمان با او همراه شـده و بـه وی پیوسـتود. )جرجـی زیـدان، از کلتیان در خون

1345 :4  /695) 

ای، معاویه همواره مواتی را مـورد تحقیـر و قتیلهدر راستای تحریک احساسات قومی

شد. چوانکه روزی احوف بن قیس و سـمره داد و برتری قوم عرب را متذکر میقرار می

بیوم رفته رفته گـروه می"مشورت پرداخت و گفت:  بن جودب را فرا خواند و با آنها به

شوند و ایـن جماعـت بـه معارضـه بـا عـرب خواهوـد )مواتی( زیاد می هاتسرخ پوس

برخاست. شاید روزی با ما پوجه درافکوده در مقابل حکومتمان قیام کوود. بوـابر ایـن در 

روهی را در صـوعت و ام گروهی از ایشان را از دم تیغ گذرانده نابوده کوم وگنظر گرفته

رواج بازار وآباد نمودن راهها باقی بگذارم نظر شما در ایـن بـاره چیسـت؟ احوـف بـن 

و مـواتی  هـادارم ایشان برادران مادری و داییقیس پاسخ داد: من این کار را خوش نمی

م. احوف گوید: من گمان بردم ایهما هستود ما با ایشان و ایشان با ما در نسب شریک شد

ین سخن خود را به کشتن دادم. وتی معاویه سر به زیر افکوده از گفتار مـن در فکـر با ا

فرو رفت. در این وقت سمره بن جودب گفت: ای امیر اتمـؤموین ایـن کـار را بـه مـن 

دهم. معاویه سـر بـر داشـته گفـت: گیرم و نیک انجام میواگذار. من آن را بر عهده می

( 270/  2: 1963)ابـن عتـد ربـه، « ین باره بیودیشـم.اکوون برخیزید و بروید تا من در ا

 ( همانجاسپس معاویه رأی احوف را پیروی کرد و از کشتن مواتی صرف نظر نمود. )

ای و بکارگیری ابزارهای لازم در احیای و قتیلهمعاویه علاوه بر احیای تمایلات قومی

دد جـذب افـراد از اندیش  سلطوت، برای تثتیت موقعیت خویش به عووان سلطان در ص

ی معاویـه در هادهـد بـذل و بخشـشطری  تطمیع برآمد. روایـات تـاریخی نشـان می

تاکلِّ عمل اجر » جهتتحق  این هدف انجام گرفت. چوانکه وی شعار سلطوتی خویش را 

برای هر کاری پاداشی است، قرار داد و آن را به عووان نقش خاتم خود انتخاب کـرد. « 

 (131/ 8: 1974)ابن کثیر، 

رسد معاویه سیاست بذل و بخشش را برای تحکیم قدرت خویشته مراتب به نظر می

دانست. وی پیش از آن به عووان واتی شـام ایـن شـیوۀ را تر از وقوع جوگ میهزیوهکم
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برای جذب و یا به ساکت کردن مخاتفان خود بکار برده بود. هم چوانکـه تـلاش کـرد، 

( سیاسـت تطمیـع 10/  3: 1987ه سکوت کود. )ابن اثیـر، ابوذر را به این طری  وادار ب

توانست بر جمع آوری سپاه از سوی معاویه بسیار مؤثر باشد. وی پیش از جوگ بصـره 

را فـراهم کوـد.  )ع(اموال فراوانی به شورشیان داد تا زمیو  شکست سپاه حضـرت علـی

ه بکر بـن وائـل نمونـه ( جذب مصقله بن هتیره از بزرگان قیتل60/  1: 1363)ابن قتیته، 

ای از این موارد است که حاکی از تـأثیر سیاسـت تطمیـع معاویـه در جـذب اطرافیـان 

 ( 87/  1است. )همان:  )ع(علی

معاویه تلاش کرد با استفاده از ابزار تطمیع، پیام سـیره خـویش را متوـی بـر گشـاده 

ود را موتفـی دستی به گوش مردم برساند تا از این طری  اعتراضات علیـه حاکمیـت خـ

برای بزرگان و جوگاوران صفین تعیین کرد. )اتجـاحظ،  ایهکود. چوانکه وی مقرری ویژ

( تداوم سیاست تطمیع نشانگر آن است که معاویه پس از تسلط کامل بر 55-57: 1914

( 126-116: 1363شام، از افزایش موابع درآمد ماتی برخوردار بـوده اسـت. )اجتهـادی، 

قلتی مردم به عثمان و با آگاهی از کارآیی تطمیع در جذب مردم،  وی با تشخیص تمایل

ای بـه مـردم بصـره ضـمن آنکـه دربـارۀ رو طـی نامـهاز این روش بهره گرفت. از این

خونخواهی عثمان سخن گفت آنها را به دو برابر شدن مقـرری سـالانه وعـده داد و در 

 (. 373/  2: 1355جذب آنان موف  گردید. )ثقفی کوفی، 

هوگامی که در نترد صفین در سپاه عراق احسـاس رخـوت و سسـتی دیـد،  )ع(علی

رو عامل آن را طمعی دانست که معاویه نستت به مال و مقام ایجـاد کـرده بـود. از ایـن

همانا طمعی از سوی معاویـه بـر »... ای میان سپاه عراق ایراد کرد و چوین فرمود: خطته

یـا را بـا یـادآوری از دسـت رفتـوش و شـداید و این سپاه وارد شده پس اهتمـام بـه دن

هایش... کوار بگذارید. آگاه باشید که مال کشت  دنیا و عمل صـاتح کشـت  آخـرت سختی

از  )ع(رسد عداتت خواهی حضرت علـی( به نظر می114/  1: 1363)ابن قتیته، « است.

بـه عتـارتی  کـرد.مهمترین عواملی است که معاویه را وادار به اتخاذ سیاست تطمیع می

مـال و موـال دریافـت  )ع(دیگر بذل و بخشش به کسانی کـه از سـوی حضـرت علـی

کردند مؤثرترین روش در جذب آنان بود. چوانکه اشراف کوفه نیز به معاویه تمایـل نمی

 (45-44/ 2: 1355یافتود. )ثقفی کوفی، 
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انست خلأ گردید؛ اما نتو )ع(اگرچه معاویه در برخی موارد موف  به جذب یاران علی

ناشی از شکاف میان رفتار و اعتقاد را بر طرف کود. زیرا هوگامی که وی بـه عقیـل بـن 

ابیطاتب متلغ سیصدهزار دیوار عطا کرد، وی اعلام نمود که ای مردم از علی چیـزی بـر 

خلاف دیوش خواستم وتی او دیوش را بر من ترجیح داد، و از معاویه بر خلاف دیـوش 

( همچوین هوگـامی کـه 204: 1959بر دیوش ترجیح داد. )سیوطی،  خواستم و او امر مرا

زنی عرب بر معاویه وارد شد و از او یکصد شتر طلب نمود، معاویه گفت: به خدا قسم 

داد. وی گفت: نه به خدا قسم حتـی کرکـی از اگر علی زنده بود هیچ از ایوها به تو نمی

( با کمی تأمل در روایـات 113/  2: 1963داد. )ابن عتد ربه، مال مسلمین نیز به من نمی

توان دریافت معاویه ابزار تطمیع را درجهت جلب اطاعت و موافع شخصـی تاریخی می

معاویـه بیشـتر کارهـایش از روی  "نویسـد: باره میخویش بکار گرفت. یعقوبی در این

ا بذل شوید زبان او را بمیخدعه بود. هرگاه سخن زشت و ناروایی از کسی دربارۀ خود 

فرسـتاد کرد. گاهی نیز این افراد را فریفته و به جوگ میو بخشش و دادن مال کوتاه می

 (. 238/  2)یعقوبی، بی تا: "تا کشته شوند. 

در دورۀ معاویـه مقام و موصب اجتماعی نیز به عووان ارزشی حاکم بر جامع  اسلامی

ی و مذهتی و افراد سرشواس های اجتماعرو وی تلاش کرد تا از چهرهمطرح بود. از این

برداری کود. وی با بکار گیـری شـیوۀ خـود بیعت نکرده بودند بهره )ع(قتایل که با علی

متوی بر دادن وعدۀ مقام و موصب سعی در جذب آنان کرد. عتدالله بن عمر و سـعد بـن 

ابی وقاص از جمل  کسانی بودند که معاویـه بـا پیشـوهاد دادن مقـام خلافـت سـعی در 

نتودند با این همه به وی پاسخ رد دادنـد.  )ع(آنان کرد. اگر چه آنان در کوار علی تطمیع

 (. 100/ 1: 1363)ابن قتیته، 

نیز از دیگرابزار معاویه برای تحق  اهدافش بود. وی تلاش کرد  )ع(جذب یاران علی

 با پیشوهاد مقام و موصب به قیس بن سعد )واتی حضرت علی در مصر(او را فریفته و از

ای بـه قـیس، او را تحریـک بـه خونخـواهی طردش کود. معاویه طی نامه )ع(سپاه علی

عثمان کرد و به وی وعده داد تا حکومت عراقین را به او سپرده و حکومت حجـاز نیـز 

( فریفتن افراد برجسـته و 2485/  6: 1375متعل  به یکی از خاندان قیس باشد. )طتری، 

از جمله تدابیری بود کـه توسـط وی بـه کـار رفـت.  تأثیرگذار در تثتیت قدرت معاویه
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چوانکه وی توانست عمرو بن عاص را که به تأیید همگـان یکـی از هوشـمودان عـرب 

بود، جذب خلافت خود کود. عمرو بن عاص شرط همکاری خود با معاویه را ولایـت 

حـریم ( ایمـن بـن 164/  2تـا:مصر قرار داد و معاویه نیز آن را پـذیرفت. )یعقـوبی، بی

اسد نیز مورد توجه معاویه قرار گرفت. وی در صـدد بـود بـا اسدی از بزرگان قتیل  بوی

جلب همکاری او، گروهی را به سوی خود جذب کود. بدین موظور حاکمیت فلسـطین 

( همچوین معاویه تلاش کرد بر سر 236/  2، 1965را به وی وعده داد. )ابن ابی اتحدید:

اختلاف بیفکود. اما ابن عتاس در پاسـخ  )ع(بن عتاس و علیمسئل  خلافت میان عتدالله 

در خلافـت اشاره کرد و معاویه را جزو آزاد شدگانی کـه سـهمی )ع(وی به برتری علی

( معاویه با تطمیع مال و مقام و با تلقـین ایـن 567-566: 1366ندارند نام برد. )موقری، 

مود باشد از مال و مقام ما بهرهپیام که هر کس در جهت اهداف ما مشارکت فعال داشته 

برد موف  به جذب افرادی به سوی خود شـد کـه در مقـاطع حسـاس از حضـور آنـان 

ی فردی معاویه نیـز در جـذب مـردم تأثیرگـذار بـود. هاتمود گردید. برخی خصلبهره

ای بود مکار و سرشـار معاویه داهیه"نویسد: مسعودی دربارۀ ویژگیهای شخصی وی می

آورد درنـگ یزبیوی وتی در امور دنیای خود. وی هر گاه فرصتی بدست میاز هوش و ت

شد راجع اندیشید. چون دربارۀ امری بیمواک میکرد و به هیچ چیز و هیچ کس نمینمی

داد و چون با کسی در خصـوص مطلتـی بـه گفتگـو به آن ملایمت و مدارا به خرج می

کرد چوـدان کـه او را ده خود دفاع میپرداخت با او به موارره برخاسته سخت از عقیمی

 (261: 1364)مسعودی،  "کرد. نمود و به سکوت وادارش میمجاب می

عدم وفاداری به عهد و پیمان از جمله ویژگیهایی بود کـه معاویـه در سـای  حلـم و 

ی هانمود. وی با طرح مسئل  خونخواهی عثمـان پایـهبردباری ساختگی، آن را پوهان می

استحکام بخشید و پس از آن این امر را به فراموشی سپرد. شاهد ایـن  قدرت خویش را

شود متوی برایوکه: عایشه دختر عثمان در نزد مدعا ماجرایی است که ابن قتیته متذکر می

معاویه به خونخواهی از عثمان شیون و زاری سر داد، معاویه گفت: ای دختر عمـو آرام 

ایـم. ایشـان اند و مـا نیـز ایشـان را امـان دادهدهباش که مردم سر در چوتر اطاعت ما نها

هایی سخت نهفته است مـا نیـز کوود وتی در پشت آن کیوهنستت به ما ارهار اطاعت می

دهیم وتی خشم و غضب در زیر آن پوهان است. )ابن قتیتـه، بردباری به ایشان نشان می
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شروطی را پذیرفت، صلح نمود و  )ع(( همچوین هوگامی که با امام حسن14/  1: 1383

اعلام نمود امتیازاتی را که در صلح نامه بـه حسـن بـن علـی داده شـد اکوـون زیـر پـا 

( آنچـه معاویـه بـدان 70-1405:69داند. )اصـفهانی، گذارد و خود را مسئول آن نمیمی

کـرد. در برخـی رو تظاهر به حلم و بردبـاری میاندیشید مصاتح شخصی بود. از اینمی

ورزید تا بدین داد، سپس حلم میرا در معرض خشم و پرخاش قرار میموارد وی خود 

رسد حلم و بردباری خانـدان و ( به نظر می163/  3بی تا:  ،صفت شهرت یابد. )جاحظ

اهل بیت رسول اکرم و شهرت آنان به این خصلت، معاویه را بر آن داشت تا خود را به 

رو در ف خویش بکار بتـرد. از ایـنویژگیهای مذکور متصف کود و آن را در جهت اهدا

های خشـم را فـراهم کرد و شرایط و زمیوـهبسیاری موارد اقدام به مجاتس ساختگی می

 داد. کرد و سپس حلم و بردباری از خود نشان میمی

 ترویج مظاهر سلطنت و پادشاهی 

گیری از زور، قدرت خلافت را بدسـت آورد. معاویه نخستین حاکمی بود که با بهره

پیش از آن برای تصاحب قدرت، تشکرکشی انجام نگرفته بـود. چوانکـه خـود تصـریح 

نمود خلافت را نه با محتت و دوستی مردم و نه با رضایت آنان از حکومت او، بلکه بـا 

( جـاحظ بـا اشـاره بـه مسـود 81/  4شمشیر بدست آورده است. )ابن عتد ربه، بی تـا: 

اتجماعه نامید در حاتی که سال تفرقـه، سال را عامنویسد: معاویه آن پادشاهی معاویه می

قهر و غلته بود. ساتی که امامت بـه ملوکیـت و نظـام کسـرایی تتـدیل شـد و خلافـت 

 (124: 1989مغضوب و قیصری گردید. )جاحظ، 

ی تاریخی حاکی از آن است که معاویه در آغاز با عووان امیر با مردم شـام هاشگزار

ادعـای خلافـت کـرد و مـردم بـه عوـوان  )ع(ز شهادت علـیبیعت کرده بود. اما پس ا

( ختر دیگری حکایت از آن 27/  25: 1988امیراتمؤموین با او بیعت کردند. )ابن موظور، 

دارد که در آغاز، بر سر خونخواهی عثمان با او بیعت شد با این تصـور کـه معاویـه در 

(. ابـن 95-94: 1366قری، طمع خلافت نیست و کار را به شورا واگذار خواهد کرد )مو

پیش از صفین با معاویه، به عووان امیر بیعت شد، اما اشراف حمص به  "نویسد:قتیته می

بیعت با معاویه به عووان امیر راضی نشده و گفتود که بدون خلیفه به طلب خون عثمـان 
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نخواهود رفت. بدین ترتیب اهل حمص اوتین کسانی بودنـد کـه بـه عوـوان خلیفـه بـا 

یه بیعت کردند. به دنتال انتشار ختر آن در شام، مردم آنجـا نیـز بـا وی بـه عوـوان معاو

 (100/  1: 1363خلیفه بیعت کردند. )ابن قتیته، 

معاویه از طری  اجرای برخی آداب و رسوم جدید به تقویت قدرت خـویش همـت 

 یهانگمارد و با گماشتن حاجب و دربان و انتخاب نگهتان مخصـوص، بوـای سـاختما

مرتفع و با شکوه و بیگاری گرفتن مردم در امر ساختآن، کاربرد زیورآلات پرزرق و برق 

و ادوات گوناگون زیوتی، از جمله مظاهر تجمل و اشرافیتی بود که وی از سلاطین روم 

( بـر تخـت نشسـتن و نشـاندن 232/ 2و ایران بدرستی آموخته بود. )یعقـوبی، بـی تـا:

/  2: همـانی مردم و اختصاص آنها به خود )هالبهترین مادیگران در پایین آن، انتخاب 

یی بود که معاویه میان خود و دیگـران قائـل شـد. وی در ایـن هات( از جمله تفاو230

راستا دستور داد آنچه را پادشـاهان ایرانـی، از امـوال اختصاصـی در مـزارع و غیـر آن 

رسم خلافت را برانـداخت و ( وی 232/  2: هماناند، به او اختصاص داده شود. )داشته

ملوکیت را به طور رسمی آغاز کرد. چوانکه ثمامه بن عدی یکی از صحاب  رسول خـدا 

در این باره چوین گفت: این از زمانی بود که خلافت نتوت را از آل محمد گرفتود پـس 

( معاویه 344/  5: 1988آنگاه به صورت حکومت ملوکی استتدادی درآمد. )ابن موظور، 

ار بردن کلم  ملک یا پادشاه دربارۀ خود خشوود بود، و خـود را بـه عوـوان اوتـین از بک

 ( 232/  2کرد. )یعقوبی، بی تا:پادشاه معرفی می

ایوکه اوتین پادشاه است، آخـرین خلیفـه بـودن خـود را نیـز معاویه همچوین با اشاره

در همـین زمیوـه (. اشاعه احادیث جعلی نیـز 55/  25: 1988متذکر گردید )ابن موظور، 

دهودۀ مقومادعایش بود. چوانکه حدیثی را با استواد به رسول اکرم نقـل کـرد کـه نشـان

( حدیثی که معاویه 221-220/  5پایان خلافت و آغاز پادشاهی بود. )ابن حوتل، بی تا: 

خلافت سی سال است و پس از آن پادشاهی است »بدان استواد کرد بدین مضمون بود: 

همچوین در پاسخ به فرزند عثمان که نستت به ولایتعهدی یزید اعتراض  ویهمانجا()«. 

این مُلکی است که خداونـد آن را در اختیـار مـا قـرار داده "کرده بود، این چوین گفت:

رسول خدا "باره ارهار داشت:الاحتار نیز در این( کعب232/  2)یعقوبی، بی تا:  "است. 

کوـد و ملـک یابد به طابه هجرت میمکه توتد میرا چوین در تورات یافته: کسی که در 
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( همچوین اهل کتاب به معاویه متـذکر شـدند 6/  1: 1398)اتدارمی،  "او در شام است. 

که او اوتین کسی است که خلافت را به ملوکیت تتدیل خواهد کرد، اما پس از آن خـدا 

 ( 191/  2: 1407رحیم و غفور است. )اتمترد، 

جعلی، قراین تاریخی بیانگر آغاز ملوکیـت در دورۀ حکومـت صرف نظر از احادیث 

معاویه اسـت. اسـتفاده از واژۀ ملـک بـه عوـوان جـایگزین مفهـوم خلیفـه از یکسـو و 

علاقمودی معاویه نستت به حکومت کسرایی و قیصری )ایران و روم( از سـویی دیگـر 

به خدا سوگود "شت: مؤید این ادعاست. معاویه خود به این امر اعتراف نمود و ارهار دا

مقاتله و جوگ من برای اقام  نماز، روزه، حج و زکات نتود من با شما جوگیـدم تـا بـر 

( وی همچوین در جستجوی آثـاری 45، 43، 25: 1988)ابن موظور،  "شما امارت یابم. 

( این امـر در سـوق دادن 146: 1411برآمد که دربارۀ احوال شاهان شام باشد. )بیضون، 

ملوکیت تأثیرگذار بود. هوگامی که نستت به حکومت اشرافی او انتقاد شد، وی به سوی 

( همچوـین نـوع 147/  2: 1397محیط و فضای شام را مورد بهانه قـرار داد. )بـلاذری، 

زندگی اشرافی معاویه و شیوۀ برخورد او در کار خلافت، ستب شد سعد بن ابی وقاص 

یعقوبی، بی  ;210/  8: 1988. )ابن موظور، به هوگام ورود بر او، وی را مَلک خطاب کود

( مغیره بن شعته نیز معاویه را امیر خواند و گفت باید بین رعیت و امیر فرق 217/  2تا: 

 (20/  6: 1405باشد. )ابن سعد، 

مسأت  شفاعت و ارهار پشیمانی از گواه از جمله مـواردی بـود کـه معاویـه آن را در 

آمادۀ پذیرش مجرمیوی بـود کـه در پـیش پـای او بـه  دربار خود رواج داد. وی همواره

رسد وی خواهان سجده در برابر خویش بود و خاک افتاده و طلب عفو کوود. به نظر می

این امر درجهت احیای سلطوت راوج یافت. این مسأته چوان اهمیت یافـت کـه معاویـه 

سـی ندارنـد و ای قرار داد تا کسانی کـه بـه پیشـگاه وی دستربرای امر شفاعت واسطه

خواهان اقرار به خطای خویش هستود، از این طری  به هدف خـویش دسـت یابوـد. از 

 (346این رو معاویه کویز خویش مَیَّه را مسئول این امور و پیشکار خود نمود. )اتوحوی، 

ی معاویه برای بازسـازی هاتطرح مسأت  جانشیوی و موروثی بودن آن از دیگر سیاس

سلطوت بود. این مسأته اوتین بار از طری  تمسک به خویشـاوندی سیره خلیفه به شکل 

معاویه با عثمان و معرفی کردن خود به عووان وتـی دم او مطـرح گردیـد. وی خـود را 
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ای کـه وی بـه دانست. این امـر در نامـهخلف حاکمان قریش )ابوبکر، عمر، عثمان( می

نمود ما از کاری که پدر تو  محمد بن ابی بکر نوشت بدرستیمشهود است. چوانکه اعلام

( معاویـه بـه طـور مکـرر در 397-393/  2: 1397انجام داد پیروی کـردیم. )بـلاذری، 

بر این امر تأکیـد ورزیـد. چوانکـه در ایـن زمیوـه  )ع(های خود خطاب به امام علینامه

چوین ارهار کرد: خلیف  ما عثمان مظلوم کشته شده و خـدا فرمـوده: هـر کسـی مظلـوم 

ود ما برای وتی او قدرتی قرار دادیم، پس ما به عثمان و فرزندان او سزاوارتریم. کشته ش

( همچوین فرزدق، در برخی اشعار خود به ایـن نظریـه کـه 178و  118: 1366)موقری، 

: 1385دانستود اشاره کرده است. )همام بن غاتـب، امویان خود را وارث خون عثمان می

توان پذیرفت معاویه قصد داشـته اسـت تـا رو میاین ( از210/  2و  336، 114، 25/  1

 استحقاق خلافت خود را از طری  خون عثمان اثتات کود. 

کرد. به استواد تر میهمین ادعا پذیرش موروثی شدن حکومت وی را میان مردم آسان

ابن قتیته، اوتین کسی که این مسئله را مطرح کرد مغیـره بـن شـعته بـود. او بـه معاویـه 

ترس آن دارد که حوادث دورۀ اخیر خلافت عثمان، از فتوه و اختلاف، بار دیگـر گفت: 

تکرار شود. بهتر است کسی را پس از خود معین کوی و بهتر است آن شخص فرزنـدت 

مـا  "( همچوین ضحاک بن قیس چوین ارهـار داشـت:187/  1: 1363باشد. )ابن قتیته، 

آن داریـم کـه یزیـد را بـه علـت نیکـویی  دانیم پس از مرگ تو چه کویم... ما امیـدنمی

( بـا ایـن 194-187/  1: همـان) "مذهتش بر ما به عووان خلیفه پس از خود برگزیوـی. 

هایی روبرو شد. چوانکه عتدالله بن جعفر به معاویـه گفـت: همه طرح معاویه با مخاتفت

بـه  نسـتت« اوتوالارحـام»دربارۀ این خلافت، اگر به قرآن تمسـک شـود کـه در قـرآن 

یکدیگر اوتویت دارند؛ اگر به سوت پیامتر عمل شود که آنها اقربای رسول خدایود، اگـر 

شود چه کسانی بهتر از آل رسول هستود؟ به خدا سوگود اگـر به سوت شیخین عمل می

بعد از پیامترشان، ولایت را بر عهده آنان نهاده بودند، امـر را در جـای خـود قـرار داده 

 بن زبیر ارهار داشت: این خلافت از آن قریش است؛ ای معاویـه بودند. همچوین عتدالله

! از خدای بترس، این، عتدالله بن جعفر، عتدالله بن عتاس، من فرزنـد زبیـر و حسـن و 

دانی! عتدالله بن عمر نیـز معاویـه را هستود. تو جایگاه ما را می )ع(حسین فرزندان علی

قلی و کسـروی نیسـت کـه فرزنـدان از مورد سرزنش قرار داد و گفت: این خلافت هر
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گرفتم. ایـن خلافـت از پدران به ارث برند، اگر چوین بود من باید بعد از پدرم قرار می

آنا قریش است، آن هم کسانی که مسلمانان آنها را بپذیرند، کسانی که با تقـواتر باشـود. 

ز آن ا فرزنـدان ایـن امـر، ا"معاویه در پاسخ، بدون آنکه از بیعت یزید یاد کوـد، گفـت: 

مـردم  )ص(هسـتود. پـس از رحلـت پیـامتر« اللهاهل رسـول»عتدمواف است چون آنان 

ابوبکر و عمر را سرکار آوردند، بدون آنکه برخاسته از معدن ملک و خلافت باشود جز 

آنکه سیرۀ خوبی داشتود؛ پس از آنان ملک به بوی عتد مواف رسید و تا قیـام قیامـت در 

واهد ماند. و تو ای فرزند زبیر و فرزند عمر ! خداونـد شـما را از ایـن میان آنان باقی خ

 ( 204/  1: 1363)ابن قتیته،  "امر بیرون کرده است. 

عایشه نیز از دیگر مخاتفان مـوروثی شـدن خلافـت بـود. معاویـه در بـاب درسـتی 

کار یزیـد قضـای اتهـی اسـت کـه کسـی را در آن "ولایتعهدی یزید به او ارهارداشت: 

اند، آیا ختیاری نیست، مردم بیعت او را بر عهدۀ خود پذیرفته و با او عهد و پیمان بستها

 ( 205-187/  1: همان) "نظر تو این است که این عهد و پیمان را نقض کوود؟

کـرد. او در ایـن معاویه در برابر مخاتفان، بر جواز امامت مفضول بر فاضل تاکیـد می

رسـول  ":توی چود از فرزنـدان صـحابه ارهـار داشـت و )ع(باره خطاب به امام حسین

در غزوۀ ذات اتسلاسل عمرو بن عاص را بر ابوبکر و عمر برتـری داده او را  )ص(خدا

اسوۀ حسوه است، چوین عملی )یعوی جواز  )ص(امیر سپاه کرد. بوابراین اگر رسول خدا

( 208/  1: همان) برتری مفضول بر فاضل( مانعی ندارد و شما خلافت یزید را بپذیرید.

خود برای مردم مدیوه اقدام خود را چوـین توجیـه کـرد: وی همچوین در خطاب  عمومی

جانشین معین نکرد، اما ابوبکر جانشین معین کرد؛ عمـر نیـز چـون او  )ص(رسول خدا

رفتار نکرد بلکه کار را به یـک شـورای شـش نفـره سـپرد. بوـابراین نـه ابـوبکر چـون 

توانم کاری انجام و نه عمر چون ابوبکر؛ به همین دتیل، من نیز میرفتار کرد  )ص(پیامتر

/  1: همـان) "دهم. اند؛ من فرزندم را به عووان جانشین خود قرار میدهم که آنها نکرده

رود اگـر خـود کوـار مـی"( عتدالله ابن زبیر نیز معاویه را خطاب قرار داد و گفت: 212

گر با وجود خود او، با فرزندش بیعت کود، باید حاضر است با فرزندش بیعت کود، اما ا

لاطاعـه »( همچوـین وی بـه حـدیث 214: 1967از کدام یک اطاعت کود؟ )ابن خیاط، 

/  2برای عدم بیعت با یزید استواد کرد. )یعقـوبی، بـی تـا: « تمخلوق فی معصیته اتخات 
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اعری در ایـن ( با این همه شامیان مسئل  خلافت موروثی را پذیرفتوـد. چوانکـه شـ228

 زمیوه چوین سرود: 

اگر رمله یا هود را به عووان خلیفه مطرح کوود بـا او بـه عوـوان امیراتمـؤموین بیعـت 

خواهم کرد؛ اگر کسرایی بمیرد و کسرای دیگر جـای او بیایـد، آنهـا را برابـر خـواهیم 

 ( 37/  3: 1982دانست. )مسعودی، 

شدن خلافت را بـر جامعـ  اسـلامی  گیری از سیاست تطمیع، موروثیمعاویه با بهره

اند، زمانی که وی تصمیم گرفت یزید را به ولایتعهدی خود موصوب تحمیل کرد. آورده

ای سرخ رنگ نشانید و مـردم بـر معاویـه وارد شـده و بـر او سـلام کود او را در خیمه

کردنـد. در ایـن زمـان دادند. سپس متوجه خیمه یزید شده و بر او سلام میخلافت می

دانم که بدترین خل  خدا همین مـرد می"مردی که خود نیز این کار را کرده بود گفت: 

انـد و محتوس کرده هالاست وتی چه کوم که ایوان این همه اموال را پشت درها و با قف

 (47/  1: 1407)اتمترد، "شود جز به آنچه شویدی ! باز نمی هالاین قف

فت از سوی برخی طرفداران معاویه مطـرح علی رغم این ادعا که موروثی شدن خلا

 شده است اما پذیرفته است که معاویه خود تصمیم بـه اجـرای ایـن امـر داشـته اسـت. 

 دانسـت و در صـدد بـود آن وی این کار را لازم  بقای حکومـت در دسـت امویـان می

 یی کـه از هـاشها و رورا در فرصتی مواسب اعلام کود. به عتـارتی دیگـر تـداوم شـیوه

سوی معاویه برای تحکیم قدرت اتخاذ شـده بـود از طریـ  مـوروثی کـردن آن تـداوم 

یافت. اما این اقدام در تضاد با شیوۀ مسلمانان در انتخـاب خلیفـه بـود. مـروری بـر می

استدلال معاویه دربارۀ موروثی شدن خلافت نمایانگر تفکر و اندیش  مـردم نسـتت بـه 

 مسئل  جانشیوی است. 

ام خویش اصرار ورزید و نظر مخاتفان را در این زمیوه نادیـده گرفـت. معاویه در اقد

وی از شیوۀ تطمیع در رسیدن به این هدف استفاده کرد. چوانکه شـاعرانی مانوـد عقیتـ  

اسدی و عتدالله بن همام سلوتی که از یزید نفرت داشتود و اشعاری در ملامت و مذمت 

( وی 226-225/  4: 1986. )ابـن اعـثم، سرودند با تطمیع معاویه سکوت کردنـدمیاو 

همچوین در برخی موارد، از سیاست تهدیـد نیـز اسـتفاده کـرد و مخاتفـان را وادار بـه 

( معاویـه بـا 236/  4: 1986؛ ابن اعـثم، 181-178/  1: 1363سکوت نمود. )ابن قتیته، 
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ا سیاست تطمیع و تهدید زمیوه را برای پذیرش حکومـت مـوروثی آمـاده نمـود. وی بـ

ی مذکور در اقوـاع مخاتفـان کوشـید و شـرط خلافـت را بـرخلاف هاشبکارگیری رو

 های گذشته، به پادشاهی و موروثی تتدیل کرد. شیوه

معاویه پس از تسلط بر اوضاع داخلـی بـه موظـور مطـرح کـردن خـویش در سـطح 

در زمیوـه سیاسـت عمومی آن هم خارج از مرزهای شام، خط مشـی نظـامی موسـجمی

گـذاری تخاذ کرد. وی سیاست نظامی مشخصی را در برابر حکومـت روم پایهخارجی ا

ی نظـامی هاترو حملات موظمی به قسطوطویه سازماندهی کرد. در پی سیاسکرد. از این

 معاویه، رومیان آخرین فرصت خود را برای بـاز پـس گیـری مواضـع خـود در شـام و 

اکتفـا نکـرد و در صـدد ایجـاد نظـام  مصر از دست دادند. با این همه معاویه به این امر

برآمد تا بدین طری  امویت داخلی پایدار برای حمایت از مواط  مرزی و سواحل اسلامی

حفظ شده و مراکز دفاعی در مرزهای مشترک میان روم و مسلمانان )ثغور( ایجاد گردد. 

ذری، در موـاط  مـرزی پرداخـت. )بـلا رو به سوگربودی و ایجاد مواضـع نظـامیاز این

1957 :182 .) 

علیرغم سازماندهی دفاعی، نظام دیگری که دارای ویژگی تهاجمی بـود و بـا عوـوان 

(هـدف از ایـن 269: همـانشد، شکل گرفت. )حملات زمستانی و تابستانی شواخته می

طرح سیطره بر قـلاع و دژهـای کوهسـتانی مهـم و هجـوم بـه داخـل سـرزمین روم و 

های اسلامی بـود. همچوـین اسـتحکام بخشـیدن بـه ینجلوگیری از ورود آنان به سرزم

ی نظامی معاویه افزوده شد. وی در صدد برآمد بـر جزایـر هاتنیروی دریایی، بر سیاس

برقـرار  ی مجاور مدیترانه روابـط تجـاری موظمـیهانمقابل شام تسلط یابد و با سرزمی

 ( 208: همانکود. )

( این امـر 2187 /6: 1375افت. )طتری، در عصر او فتوح در شمال افریقا نیز تداوم ی

ی این موطقه و ایجاد خطوط دفاعی انجام گرفـت. هاشبه موظور پایان بخشیدن به شور

( نشـانگر اصـرار 320: 1957)بلاذری،  ق50طرح نقش  شهر قیروان و بوای آن در سال 

رسـد نقـش روم در تحریـک مسلمین بر استمرار فتوح در این موطقه است. به نظـر می

بربرها، مسلمانان را وادار به ادام  فتوح در این موطقه نمود. چوانکه حمـلات مسـلمانان 

ها در این موطقه )بویژه مواط  سـاحلی و قرطاجوّـه( تمرکـز بر مواط  تحت نفوذ رومی
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 (. 208: همانگردید. ) هارومییافت و موجر به استقرار مسلمانان و شکست 

قـدرت در مقابـل جوگویـان نظـامی، از دیگـر اتخاذ مشی نظامی موسجم برای حفظ 

رفت. وی از ایـن طریـ  در صـدد ی معاویه در افزایش قدرت وی به شمار میهاشرو

طرح قدرت خویش در سطح جهانی برآمد. کسب افتخار تسلط بر روم از جمله اهدافی 

بود که معاویه سیاست خارجی خود را بر آن متمرکز نمود. پیش از آن فـتح امپراتـوری 

رو ایران از جمله افتخاراتی بود که خلفای نخسـتین آن را کسـب کـرده بودنـد. از ایـن

تسلط بر روم تکمیل کوودۀ فتوح پیشین بود کـه معاویـه در صـدد برآمـد افتخـار آن را 

رسـید، امـا نصیب خویش کود. اگرچه شاید این امر در اندیشه معاویه آسان به نظر نمی

زمیوه مطرح شدن وی را به عووان سلطان عرب در سطح رویارو شدن با امپراتوری روم 

 نمود. جهانی فراهم می

 نتیجه

( برای بازتعریف سیره خلیفه و مرجعیت ق60-41معاویه در دورۀ حکومت خویش )

آن، دوره جدیدی از تلاش خویش را آغاز نمود. وی به تدریج کوشـید ائـتلاف قتایـل 

رو سـلطوتی متمرکـز کوـد. از ایـن عرب را در ساختار حکومتی به صـورت یـک نظـام

اختیارات اداری و نظامی حکومت خود را گسترش داد و برای جلب و حفظ وفـاداری 

بکار گرفت. مشخصـه بـارز حکومـت  ایهاتتاع خویش تمهیدات سیاسی و اخلاقی ویژ

در خلافـت بـود. وی حکومـت های غیر اسـلامی معاویه در این راستا، گسترش جاذبه

ای استوار نمـود، تـا از ایـن طریـ  جوتـ  بط و پیوندهای شخصی و قتیلهخود را بر روا

را خاموش نماید. این امر مستلزم پدرسالاران  خلافت را احیاء کرده و اعتراضات مردمی

مانود برادری، اخوت، برابری و مفاهیمی )ص(احیای روشی بود که در دورۀ رسول اکرم

دا سـعی در طـرد مفـاهیم مـذکور از جامعـ  مساوات جایگزین آن شده بود. معاویه ابتـ

گیری از ملاطفـت، بردبـاری، گشـاده نمود. بدین موظور هدف خویش را با بهرهاسلامی

ای به اجرا درآورد. وی از ایـن طریـ  ی قتیلههاتدستی، بذل و بخشش و احترام به سو

را  ایو قتیلـهو مظـاهر دیوـی پرداخـت و احساسـات قـومیبه تضعیف مفاهیم اسلامی

جایگزین آن نمود. در چوین شرایطی وفاداری اتتاع معاویه نستت به وی به عووان فردی 
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را دارد، جلـب شـد. آنـان سـلطوت او را  )ص(که تیاقت و کفایت جانشیوی رسول اکرم

و هـای اسـلامیترجیح دادند تا از این طری  به مواصب و ثروتی دست یابوـد کـه آموزه

 امر دور نگه داشته بود. حاکمیت آن، آنها را از این 

اتخاذ سیاست دافعه از سوی معاویه، تکمیل کووـدۀ شـیوۀ جاذبـه در متمرکـز کـردن 

رفت. تضعیف مظاهر اسلامی نه توهـا مـردم را نسـتت ساختار جامعه عرب به شمار می

و ارتتـاط بـا ی دیوی و اسـلامیهاشبدان بدبین نمود بلکه رغتت آنان را نستت به آموز

برجست  مسلمان از بین برد. در چوین شرایطی ترویج مظـاهر سـلطوت و های شخصیت

رسید. معاویه با جـایگزیوی واژۀ مَلـک و پادشـاه بـه پادشاهی چودان دشوار به نظر نمی

را بـه سـوی جای خلیفه و با تقلید از اشرافیت کسرایی و قیصـری، حکومـت اسـلامی

گیـری از و بـا بهرهجامع  اسـلامی سلطوت سوق داد. وی با احیای جوت  پدرسالارانه در

های فردی خویش، تمایلات خود را در احیای اندیش  سـلطوت آشـکار نمـود و ویژگی

سپس بدان جام  عمل پوشانید. در این راستا اتتاع وی بدون آن که به حرمـت و اعتتـار 

خویش اندیشه کوود، با وی همکاری کردند. چوانکه معاویه با تعیین فرزنـد خـویش بـه 

 قام ولایتعهدی و تثتیت سلطوت موروثی اهداف خود را تکمیل نمود. م

ی سیاسی موسـجم و رویـارویی بـا امپراتـوری روم، قـدرت هاشمعاویه با اتخاذ رو

خویش را در سطح جهانی مطرح نمود. اگر چه وی بر روم تسلط نیافت، اما در برخـی 

ن در شـمال افریقـا گردیـد. ی آناهادر مواضع و پایگاه هارومیموارد موف  به شکست 

های دراز مدت معاویه در تحکـیم و نشان از برنامهی اتأسیس نیروی دریایی نیز به گونه

گیری از اعمال قدرت در قلمرو تقویت قدرت سلطوتی خود داشت. وی توانست با بهره

خویش و در مرزهای آن، اعراب مسلمان را تحت نظـارت سـلطوت خـویش درآورد و 

 ووان یک سلطان عرب مطرح کود. خود را به ع
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 منابع و مطالعات

، شرح نهج البلاغه ، عزاتدین ابوحامد،  (1965)ابن ابی اتحدید اتمعتزتی .1

 . 3ج  بیروت، داراحیاء اتکتب اتعربیه،

المصهف  یها اادیث ه    ابن ابی شیته، ابوبکر عتدالله بن محمد،  .2

 . 11، هود، دائره اتمعارف اتعثمانیه، بی تا، ج الآثیر

، الکیمل یا التیر خ، (1987) ابن اثیر، ابواتحسن علی بن ابی اتکـرم .3

 . 3، 2، ج بیروت، داراتکتب اتعلمیه

)بـی تـا( ، بیـروت،  اسدالغیب  یا المعری  الصحیب ابن اثیر،  .4

 . 4داراحیاء اتتراث اتعربی، ج 

ج  :،1986، بیروت، داراتکتب اتعلمیه، الفتوحابن اعثم کوفی، ابو محمد احمد،  .5

4 . 

 . 5، بیروت، دارصادر، ج مسفد،  (بی تا) ابن حوتل، احمد .6

د بن محمـد، قـاهره، تجوـه ، احمعقدالفر د، (1963) ابن عتد ربه الاندتسی .7

 . 2، جاتتأتیف

 . 4، بیروت، داراتکتب اتعربی، ج عقدالفر د،  (بی تا) ابن عتد ربه الاندتسی .8

، ر خ مد ف  الدمشقتی، (بی تا ) ابن عساکر، علی بن اتحسن اتشافعی .9

 . 16بی جا، داراتتشیر ، ج 

، قاهره، عیون ااخبیر، (1383)ابن قتیته دیووری، ابومحمد عتدالله بن مسلم .10

 . 1اتمؤسسه اتمصریه اتعامه، ج 

تحقی  علی  ،(1363) اامیم    السییس ابن قتیته دیووری، عتدالله،  .11

 . 1شیری، قم، رضی، ج 

 . 6ج  ، بیروت،طبقیت الکبری، (1405) ابن سعد واقدی، محمد .12

 . 8ج  ، بیروت، مکتته اتمعارف،البدا     الفهی  ، (1974) ابن کثیر .13

، دمشـ ، مختصر تهیر خ ثمشهق، (1988) ابن موظور، محمد بن مکرم .14

 . 11ج  داراتفکر،
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، قم، نشـر اضواء علا السف  المحمد  ، (بی تا) ابوریه، محمود .15

 اتتطحاء. 

ــیض، ملکــه .16     الثقییهه  العربیهه  التربیهه، (1980) اب

ااسلامی  یا الشیم   الجز ره   خهلا  القهر ن 

 ، بیروت، داراتعلم تلملایین. الثیلث  اا لا

بررسها  ضهم مهیلا   میلیه  ، (1363) اجتهادی، ابواتقاسـم .17

، تهـران، مسلمین از آغیز تهی ای هین ث ران امهوی

  .سروش

 ربی. ، بیروت، داراتکتب اتعیجر ااسلام، (1969) احمد امین .18

، تصـحیح المقیات   الفرق، (1361) اشعری قمی، سعد بن ابی خلف .19

 . و فرهوگی، تهران، انتشارات علمیمحمد جواد مشکور

مظفـر، ، تحقی  کـارم اتمقیتل الطیلبیین، (1405) اصفهانی، ابواتفرج .20

 . نجف )افست قم( موشورات رضی

 . 9ج  ربی،، بیروت، داراتکتاب اتعالغد ر، (1983) امیوی، عتداتحسین .21

، بیـروت، سهفن الهدارما (،1398) اتدارمی، ابو محمد عتدالله بـن بهـرام .22

 . 1داراتفکر، ج 

الکیمل یا اللغه  ، (1407) اتمترد اتوحوی، ابواتعتاس محمد بن یزید .23

 . 2ج  ، تحقی  تغارید بیضون، نعیم زر زور، بیروت،  ااثب

، ترجمـه و قالفرق بین الفهر، (1367) بغدادی، ابوموصور عتـداتقاهر .24

 . ور، تهران، نشر کتابفروشی اشراقیحواشی محمد جواد مشک

، تحقیـ  محمـد بـاقر انسیب ااشهرا ، (1397) بلاذری، احمد بن یحیی .25

 . 2محمودی، بیروت، بی نا، ج 

، تحقی  عتـدالله و عمـر یتوح البلدان، (1957) بلاذری، احمد بن یحیی .26

 . طتاع، بی جا، داراتوشر تلجامعیینأنیس ات

ــراهیم .27 ــون، اب مههن ث لهه  عمههر الهها ث لهه  ، (1411) بیض

 . ه اتعربیه، بیروت، دار اتوهضعبدالملک
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، تحقی  سـید جـلال اتـدین الغیرات، (1355) ثقفی کوفی، ابراهیم بن محمد .28

 . 2، ج ث ارموی، بی جا، انجمن آثار ملیمحد

التههیف یهها اخههلاق ، (1914) جــاحظ، ابــی عثمــان عمــرو بــن بحــر .29

 . یه، مصر، امیرالملوک

رسهیل  الجهیدف یها ، (1989) جاحظ، ابی عثمـان عمـرو بـن بحـر .30

 . ابوملحم، بیروت، بی نا، تحقی  امی بفا

، تحقیـ  البیین   التبیین، (بی تا) جاحظ، ابی عثمان عمرو بن بحر .31

 . 3عتداتسلام هارون، قاهره، ج 

، ترجم  علی جـواهر کـلام، تیر خ تمدن اسلام، (1345) جرجی زیدان .32

 . 4یر کتیر، ج تهران، ام

تیر خ خلیفه  بهن ، (1967) خلیفه بن خیاط، ابو عمرو بن ابی هتیـره .33

 . ، نجف، بی ناخییط، تحقیق اکرم ضییء العمری

، مصـر، مکتتـه تیر خ الخلفی، (1959) سیوطی، عتداترّحمن بن ابی بکـر .34

 اتسعاده،. 

انتشـارات و آمـوزش  ، تهـران،نهج البلاغه ، (1368) شهیدی، سید جعفر .35

 . ب اسلامیانقلا

 . ، قم، هجرتنهج البلاغ ، (1354) صتحی، صاتح .36

، المیزان یا تفسیر القهرآن، (بی تـا) طتاطتایی، محمد حسین .37

 . 2قم، جامعه اتمدرسین، ج 

، ترجمـه ابواتقاسـم پایوـده، تیر خ طبهری، (1375) طتری، محمد بن جریر .38

 . 7، 6، 4تهران، اساطیر، ج 

یغهیتا معی  ه  ثر سییسه  تبل، (1373) عسگری، علیرضـا .39

 . جا، سازمان تتلیغات اسلامی، بیمقیبل  بی دضرت علا

، ترجمـ  معی      تهیر خ، (1364) علوی حضرمی، محمد بن عقیـل .40

 . عطاردی، تهران، مرتضوی

، بیـروت، سیر اعلام الفهبأ، (1986) ذهتی، محمد بن احمد بن عثمان .41
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 . 3مؤسسه اترساته، ج 

، تحقیـ  عتـدالله التفبی   ااشرا ، (1364) مسعودی، علی بن حسین .42

 . سماعیل اتصاوی، قاهره، )افست قم(ا

 . 3ج  ، بیروت، داراتمعرفه،الذهبمر ف، (1982) مسعودی، علی بن حسین .43

، تصحیح و شـرح عتداتسـلام ایکیر صفین، (1366) موقری، نصر بن مزاحم .44

  .و فرهوگی، تهران، انتشارات علمیمحمد هارون، ترجم  پرویز اتابکی

 . 2، 1، بیروت، دارصادر،ج ث وان یرزثق، (1385) همام بن غاتب .45

 .2، بیروت، دار صادر، ج تیر خ  عقوبا، (بی تا) یعقوبی، ابن واضح .46
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